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باباهای  هم  اون  ن��دارد.  باباها  به  زیادی  ربط  کتاب  این 
یه  مبادا  ترسیدم  و  زنده ام  کی  تا  نمی دانم  من  ولی  خوب، 
ساعت دیگه یا یه ثانیه و یا فردا  یا همین امروز، راست راست 
زیر  قلبی  یه سکته ی  یه مرتبه  راه می رم  دارم توی خیابون  که 
چهل سال سراغم بیاد یا یه ماشین وقتی که در افکارم غوطه ورم 
و آن راننده ی بیچاره هم توی حال و هوای موسیقی ماشینشه 
اثر  به  را  کار  این  و  نمی کنم  ریسک  هرحال  به  نمی دانم،   ...
بعدی ام نمی سپارم. با خود گفتم شاید دیگه نتونم بهش بگم: 

 – بگم  بهش  جرأتم  همه ی  – با 
»بابا با همه ی بد اخلاقی هایت، البته اگه داشتی!

با همه ی قضاوت هایت، اگه داشتی 
برام  که  کارهایی  همه ی  با  و  هایت  نباید  و  باید  همه ی  با 

کردی و به دلخواه من نبوده،
اون  باشه  راحت  خیالت  دارم.  دوس��ت������������������ت 
هم خیلی زیاد و می خوام اینو بقیه ی آدما هم بدونند. واسه ی 

همین این اثر را با همه ی وجودم تقدیم می کنم به تو« 
دخترت مینا

با سپاس فراوان از استاد ارجمندم خانم فهیمه سیاحیان به 
یک دلیل؛

صبر و متانت بی نظیرشان در آموزش بنده و امثال بنده.





۵

فصل اول

از  با چشمانی سرخ  و  بود  زده  بیرون  از گوشه ی کوله پشتی اش  باربی موسرخ  سر 
زیر صندلی جلویی نگاهش می کرد. خم شد تا او را بیرون بکشد، ولی کمربند صندلی 
نمی گذاشت دستش به او برسد. صدای زنی را شنید که سعی می کرد ظریف به گوش 
برسد: »عزیزم! اجازه بده کمکت کنم.« کمرش را راست کرد. مهمان دار بود، با بلوزی 
که روی دامنش کشیده بود انگار می خواست با گشادی بلوز گوشت های اضافه ی پهلو 
و شکمش را پنهان کند. مهمان دار طبق عادت چشم هایش را روی کمربند او و بقیه ی 
مسافران لغزاند. ایرانوس خم شد و موهای باربی را با سر دو انگشتش گرفت، آن را 
کند.  نوازش  را  سرش  تا  نشاند  زانویش  روی  و  کشید  بیرون  کوله پشتی  گوشه ی  از 
مهمان دار تک سرفه  ای کرد و دور شد. ایرانوس سرش را بلند کرد و انگشتان استخوانی 
کله ی  به  رسید  و  کرد  دنبال  می کشید  صندلی  روی  که  را  مهمان دار  انگشتر  بدون 
دختر بچه  ای با موهای هویجی. چه قدر از این رنگ بدش می آمد. خواست صورتش را 
برگرداند که سروکله ی بچه فیل عروسکی از کنار صندلی دخترک پیدا شد؛ یک بچه 
فیل صورتی با دو چشم بزرگ دگمه  ای. ایرانوس دستش را دراز کرد و در حالی که به 
دخترک چشمک می زد خرطوم فیل را کشید. دخترک بچه فیل را پرت کرد توی بغل 
ایرانوس. ایرانوس با اکراه دستی به بدن صورتی بچه فیل کشید و چند بار شکمش 
را فشار داد. جای دستی شکلاتی روی چند جای بدنش ماسیده بود. بچه فیل را به 
باربی شیک و تمیزش نشان داد و وادارش کرد تا جلوی او تعظیم کند. هنوز بچه فیل 
تعظیمش را تمام نکرده بود که مهمان دار مرد، لبخند به لب به او نزدیک شد. ایرانوس 

با عجله خم شد و بچه فیل را پرت کرد گوشه ی پایین صندلی جلویی.
از وقتی که هواپیما بلند شده بود سومین باری بود که مهمان دار مرد روی او خم 
می شد و مؤدبانه می پرسید: »خانم به چیزی احتیاج ندارند؟« و ایرانوس برای چهارمین 
پاشید.  به صورتش  مرد  گرم  نفس  بار  این  لب سکوت می کرد.  به  لبخند  که  بود  بار 
ایرانوس پهن تر خندید تا چال  گونه اش عمیق تر خود را نشان دهد. مرد نگاهی به پدر 
ایرانوس کرد، وقتی مطمئن شد غرق خواب است نفس راحتی کشید و پرسید: »همیشه 
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با پدرتون سفر می کنید؟!« ایرانوس سرش را تکان داد. مرد ابرویش را مرتب کرد و 
دستش را روی تیغه ی بینی اش کشید. ایرانوس دید که دست مرد می لرزد. چه قدر بینی 
مرد شبیه بینی مادرش بود، کوتاه و جمع وجور. زیر سی سال می زد ولی باز هم به پای 
گفت:  و  کرد  اشاره  هواپیما  بیرون  به  با سر  مهمان دار  نمی رسید.  ایرانی  مهمان داران 
»الان روی اقیانوس اطلس هستیم.« کمی مکث کرد و با تردید ادامه داد: »من همیشه 
این موقع  به مثلث برمودا فکر می کنم. جالبه مگه نه؟!« ایرانوس سرش را به سمت 
شیشه برنگرداند و همان طور که موهای باربی را دور انگشتش می پیچاند، لب هایش 
را هلالی کرد و شانه هایش را بالا انداخت. مرد لبخند پیروزمندانه  ای زد، معلوم بود که 
این  از کنار  داریم  ما دقیقاً  بدونید که  اندازه واکنش هم راضی ست. »خوبه  به همین 
داد  به صدایش موج  بود  را گرد کرده  در حالی که چشم هایش  رد می شیم.«  منطقه 
که: »منطقه  ای اسرارآمیز، مرموز و هولناک، یه سفر پر از استرس و هیجان، وقتی که 
تصور کنی یه نیرویی وجود داره؛ یه نیروی هوس باز که هر آن ممکنه هوس کنه تو رو 
ببلعه، همه ی وجودت پر از هیجان می شه. هیجانش  مثل صدا کردن اسمت از دهن 
معلمته، وقتی که اصلًا درسش رو نخوندی. قلبت می خواد از دهنت بزنه بیرون. جون 
آدم می خواد بالابیاد. آدم با خودش می گه لعنتی! زودتر صدام کن. دهن گشادتو بازکن 

و منو ببلع... !«
شروع  وقتی  می انداخت  عمویش  دختر  مهسا  یاد  به  را  او  مهمان دار  صدای  لحن 
می کرد به دری وری گفتن. ایرانوس دهن دره  ای کرد و در صندلی اش فرو رفت. اما مرد 
یک بند حرف می زد. دخترک کله هویجی که تا آن موقع داشت آنها را می پایید کله ی 
ایرانوس  اما  بگیرد،  را  دوباره خرطومش  او  تا  داد  تکان  ایرانوس  برای  را  فیلش  بچه 
دستش را جلو نبرد، حتی لبخندش را از دخترک و بچه فیلش دزدید و با گشاده دستی 
به مرد تحویل  داد که دید مرد جلویش دارد می لرزد. به خودش که آمد همه داشتند 
می لرزیدند، انگار که هواپیما را برق گرفته باشد. یک آن چشمان باز حیرت زده ی پدرش 
را دید اما فشاری که از پشت به کمرش وارد شد وادارش کرد روی شکم خم شود. 
چنگال های باربی توی شکمش فرو رفت. بی اختیار جیغ کشید اما جیغش در طوفانی 
از جیغ و دادها که مثل گردبادی در دل هواپیمای درحال سقوط می چرخید گم شد. 
»سرت رو  بلند نکن. یا مسیح! داریم سقوط می کنیم...« نعره ی مرد بود و بعد صدای 
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منقطع کاپیتان هواپیما که زوزه کشان دور و نزدیک می شد: »من کاپیتان برنارد... لطفاً 
خونسردی خودتون رو... من همه ی سعی خودم رو...«

آرامش  به  را  با خونسردی کشنده  ای همه  نبود که مهمان دارها  فیلم ها  اصلًا مثل 
و  چسباند  زانوهایش  به  را  سرش  می کشیدند.  جیغ  بیشتر  خودشان  می کنند.  دعوت 
افکارش زوزه کشان می گریختند تند و سریع،  خودش را زیر دست هایش پنهان کرد. 
مثل هواپیما به سوی مرگ. یعنی داشت به همین راحتی می مرد؟! به همین مسخرگی؟!

جریان گرمی را احساس کرد که از میان پایش می لغزید و وارد چکمه های صورتی اش 
می شد. ران هایش را به هم چسباند و جفت پا محکم کوبید توی شکم هواپیما و جیغ 

کشید، دوباره جیغ کشید... جیغ.



8

فصل دوم

.1
ثانیه هاي  نتواند  امروز  در جلسه ی  این که  تصور  کوتاهي کشید،  ام سي2 خمیازه ی 
بیشتري زمان بگیرد، همان حداقل خواب را هم از چشمش فراري داده بود. او رکورد 
کم ترین خواب را در سیاره ی مرکزي داشت، یعني 900 ثانیه در هر 14 ساعت. او عادت 
داشت با آویزان شدن از سقف اتاق حبابي شکلش بخوابد البته با کمک دم بلندش. حالا 
هم با دست هاي قفل شده روي سینه اش خودش را مدام تکان مي داد و به ذهنش فشار 
مي آورد که چه طور مي تواند از این اعضاي عجول و شتاب زده برج مرکزي، ثانیه هاي 
بیشتري بگیرد، شاید بتواند به پروژه اش اعتبار بیشتری بدهد. اي کاش می شد آنها را 

دور بزند. ولي مگر مي شد؟!
بالاخره از این تاب خوردن و کلنجار رفتن با خودش خسته شد، کش و قوسی به 
کمر، بعد به دست و پاي درازش داد و با یک چرخش سریع پرید کف اتاقش. نوشیدني 

مخصوص 7 ساعت دومش را دید ولي آن را نخورد مثل نوشیدني 7 ساعت اولش.
هم زمان که از اتاقکش خارج مي شد پا به حباب بزرگ تر و پر نوری تری گذاشت که 
سفینه اش بود. سفینه ابتدا به نرمي برگي که از درختي کنده شود از اتاقک حبابي شکل 
جدا شد و یک باره مثل مولکولي فرز و چابک شیرجه رفت در میان صدها مولکول 
شبیه خودش و بدون  این که با آنها برخورد کند با سرعت سرسام آوري فضا را شکافت 

و دور شد.
ام سي2 بي اختیار سرش را برگرداند، مثل همیشه و ناامیدانه دنبال اتاق حبابي اش 
مي دانست  این که  با  بود،  شده  گم  دیگر  حبابي  اتاق  صدها  میان  در  حالا  که  گشت 
امکان ندارد آن را میان دریایي از نقاط ریز پیدا کند ولي باز هم این کار را مي کرد. نور 
خیره کننده ی سفینه هاي دیگر که بي هدف این سو و آن سو می رفتند او را به خودش 

آورد. از داخل سفینه اش همه ی فضای بیرون دیده می شد.
استفاده کرد و  تنها خودش و اعضاي برج مرکزي داشتند  اختیاري که  از  ام سی 2 
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سفینه اش را از هدایت اتوماتیک خارج کرد. در این حالت می توانست آن قدر اوج بگیرد 
و بالا برود تا مطمئن شود همه ی آن سفینه ها را زیر پایش گذاشته. وقتي سفینه را به 
قله ی اوجش رساند بین سفینه های دیگر شیرجه زد. از این که با فاصله ی اپسیلني از 
کنار آنها رد مي شد و به وحشت شان مي انداخت لذت می برد و از این که تنها کاري که از 
دست آنها بر مي آمد، این بود که نور خیره کننده ی اخطارشان را به سویش نشانه بروند 
از شدت هیجان جیغ مي کشید. هر چه این نورها شدیدتر مي شد، جیغ هاي او هم تیزتر 

می شد. با نزدیک شدن به برج مرکزي دست از بازي کردن برداشت.
در  غول آسایي  رنگ  آبي  الماس  شکل  به  که  بود  برجي  بزرگ ترین  مرکزي  برج 
تیزش  نوک  روي  برج ها  بقیه ی  مانند  برج  این  مي کرد.  خودنمائي  مرکزي  سیاره ی 
متعادل شده بود. سفینه اش را در کنار صدها سفینه دیگر روي سقف پهن و عریض 
برج پارک کرد. روي سقف برج خانه هاي مربع شکل بسیاري طراحي شده بود. هر خانه 
با یک شماره ی چشمک زن مشخص می شد، او روي مربع چشمک زن C180 رفت. مربع 
زیر پایش خالي شد و او را داخل برج فرو برد. ام سي2 همان طور که توی تونل پر پیچ و 
خمي فرو مي رفت به وضوح مي توانست از پشت دیوارهاي شفاف آن همه چیز را ببیند.
اتاق کار  به  را  او  بود و حالا مربع،  برج مرکزي  اعضاي  از  ویژه ی یکی  هر مربع 
مخصوص خودش مي رساند که مانند اتاق هاي دیگر اعضاء براي دیگران غیرقابل ورود 
مانند  ام سي2  اتاق کار  ایستاد.  اتاقي که شماره یC180 داشت  بود. مربع در مقابل در 
بقیه ی اجزاي برج مرکزي شفاف بود و از ترکیبات شیشه ساخته شده بود، حتي کف 
آن. از کف اتاقش به خوبي مي توانست آزمایشگاه بزرگش را با همه ی آدم هایی که در 

آن کار می کردند ببیند، در حالی که آنها قادر به دیدن او و اتاقش نبودند. 
ام سي2 به محض ورودش به اتاق نگاهي به برنامه ی 7 ساعت دوم خود انداخت که 
طبق معمول با دقت تمام برنامه ریزي کرده بود. 2815 ثانیه ی دیگر باید براي بررسي 
نتیجه ی پروژه اش به سیاره ی قطبي مي رفت و قبل از آن 1001 ثانیه را باید صرف 
رسیدگي به امور آزمایشگاه و بررسي روند پیشرفت پروژه ی جدیدش مي کرد و 1802 
ثانیه ی حیاتي را براي قانع کردن اعضاي برج مرکزي و کم ترین زمان ممکن یعني 
5 ثانیه را براي شنیدن اراجیف همیشگي لاندا 4 می گذاشت. اینجا هم توانسته بود 4 
ثانیه ی دیگراز زمان را ذخیره کند و بتواند سري به اتاق مخفي اش بزند. او قبل از خارج 
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شدن از دفتر کارش، نوک انگشت اشاره اش که از بقیه ی انگشتان دستش بلندتر بود 
را روي قسمتي از دیوار شیشه اي کشید. در دل دیوار شکافی به اندازه ی او ایجاد شد؛ 
شکافي که به اتاقی پر از بخار باز مي شد. از داخل بخارهای صورتي رنگ صدای سوت 
زدن می آمد همراه با شالاپ شولوپ آب. صداي ضعیفي شنید: »پروفسور! مي بینید، من 
خیلی پیشرفت کردم و خیلی زود به شما مي رسم، بهتر از این نمي شه.« ام سي2 از میان 
آن همه بخار نتوانست چیزي ببیند ولي همان طور که از اتاق خارج مي شد با صداي بلند 
خندید و گفت: »معلومه. چون تو نتیجه ی زمان هاي ذخیره شده ی منی. مي دوني که من 

دزد زمانم. هیچ کس نتونسته زمان هاي منو کنترل کنه حتي اون احمقا.«
وقتي ام سي 2 کاملًا از اتاق خارج شد، شکاف دوباره به هم آمد. ام سی 2 به سمت 
راه پله ی شیشه اي کوتاهي رفت که او را به آزمایشگاهش مي رساند. ام سي2 همان طورکه 
پله ها را دوتا یکی طی می کرد سوت می زد و از حس سرخوشي اش لذت می برد که 
با آن چشمان ریز زرد  را می کشد. لاندا 4  او  آزمایشگاه کشیک  دید لاندا 4 جلوي در 
بالا می کشید  را  آزمایشگاه  و هواي  بود  آزمایشگاه چسبانده  در  به  را  بینی اش  رنگ، 
انگار می خواست همه ی هوا و گازهاي داخل آزمایشگاه را یک جا با آن بیني پهنش 
بزرگي رفت که در مرکز  به سمت حباب  برگرداند و  او  از  را  ام سي2 صورتش  ببلعد. 
آزمایشگاهش قرار داشت و از درزهاي آن بخاری صورتي رنگ بیرون مي زد و بویي 

شبیه بوي شکلات داغ می داد.
»خیلي تنده. منو که آتش می زنه، تو رو نمي دونم. شاید تو رو یه کم گرم کنه. البته 
شاید.« لاندا 4 با گفتن »شاید« گردن درازش را چند بار به چپ و راست تکان داد و 
دستي به موهاي کم پشت و براقش کشید و انگار که از چیزي تأسف مي خورد، آهي 

کشید.
ام سي2 در حالي که با دم بلندش سر مزاحم او را که بالاي سرش خم شده بود، عقب 
مي زد انگشت بلند اشاره اش را به سوي C110 تکان داد و فریاد زد: »من به شما چی 
گفتم؟! من دقیقاً به شما گفتم باید بوي بدنش اول منو از بین این سه سیاره تحریک 
کنه.« C110 که ام سي 2 او را فرند صدا می کرد، سرگروه دانشمندان ژنتیک آزمایشگاه 
ام سي2 بود. او حتي صورتش را عقب نکشید و گذاشت تا قطره هاي ریزي که از دهان 
کف کرده ی ام سي2 بیرون مي زد، به صورتش بپاشد. بعد دستي به ریش سیاه و باریکش 
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کشید و گفت: »DNA هاي مورد نظر را همون طور که گفتید تغییر دادم.« بعد بیني اش 
و  منو.«  بخصوص  کرده،  حال  سر  رو  همه  بو  »این  گفت:  لبخند  با  و  کشید  بالا  را 
همان طور که نگاه قهرآلودش را به لاندا 4 نشانه رفته بود، برگشت و به ام سي2 چشمکي 
زد و ادامه داد: »پروفسور! شما که خوب مي دونید من زیاد اهل این کارا نیستم ولي در 
7 ساعت اخیر خیلی سرحال شده ام و منتظرم زودتر کارم تموم بشه تا به کاراي اصلیم 
برسم.« فرند نخودی خندید و براي آن که بتواند روي شانه هاي ام سي2 بزند روي نوک 

انگشتانش ایستاد و بلند گفت »من مطمئنم، مطمئنم که موفق مي شیم.«
لاندا 4 دستي به پوست بدن فلسي اش کشید و گفت: »وقتی من خلق شدم براي 
این نوع پوست سرودست مي شکستند.« و سپس مجبور شد آن قدر گردنش را خم کند 
با تو کوتوله موافقم. منو هم سرحال  تا بالاي سرطاس و گرد فرند برسد. »من هم 
کرده ولي اصل مطلب یکی دیگه ست.« ام سي2 نگذاشت حرفش تمام شود در حالي 
که با انگشتش، گوشش را مي خاراند، صورتش را به سمت او برگرداند و گفت: »بالاي 
سرمن کمتر هیس هیس کن. می دونم که تو آزمایشگاه احمقي مثل تو خلق شدم ولی 
این باعث نمی شه که مجبور بشم به وراجی های تو گوش بدم و وقت مو تلف کنم. پس 

لطف کن و جهالت های خودتو جلوی من این قَدر بلند فریاد نزن.« 
لاندا 4 با شنیدن کلمه ی »جهالت« پیچ و تابي به بدن باریک و بلندش داد و سریع 
خزید پشت اتاق حبابي شکل. ام سي2 بعد از این که تیر خلاصی را به او زد و مثل همیشه 
انداخت و نگاه موشکافانه اش را  اینجا رئیس کیست، بادي به غبغبش  یادآور شد که 
دوخت به پرسنلش که همچنان مشغول انجام آزمایش های خود بودند، انگار نه انگار 

که تا نیم ثانیه ی پیش دو نفر زیر گوش شان بگو مگو می کردند.
حباب  اتاق  در  به  که  انداخت  حلقه اي  در  را  قلاب وارش  میاني  انگشت  ام سی 2 
شیشه اي وصل بود و آن را به سمت خودش کشید. در باز شد و بخار زیادی با بوی تند 
شکلات داغ از موجود سبز رنگي متصاعد شد و بینی او را خاراند. ام سي2 آرام مانند 
کسي که کره اسبي را نوازش کند، پوست نرم و ژله ای پروژه ی بي نامش را نوازش کرد 
و با هیجان گفت: »پوستش تحریکم مي کنه.« سرلاندا 4 تا نزدیک سقف آزمایشگاه 
رو  تو  این جور چیزا  زد: »حیف که  او زل  به  بخار پشت شیشه  میان  از  و  آمد  کش 
تحریک نمی کنه. پس بی خودی حرف نزن.« حالا صورتش را کاملًا به شیشه ی سقف 
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اتاق حبابي شکل چسبانده بود. چشمان ریز و زردش از آن فاصله قابل تشخیص بود: 
»تو خلق شدی که صرف علم بشی؛ علم شبیه سازی! حالا هم داری وقتت رو تلف 
نباید این پروژه را  ادامه داد: »تو  با نوک زبان بینی اش را خاراند و  می کنی.« لاندا 4 

می گرفتی. بهتر بود سرت رو به کار خودت گرم می کردی.«
ام سي2 اگر هم می خواست دیگر نمی توانست سرش را به کار خودش گرم کند. پس 
به شتاب از حباب پر از بخار بیرون آمد و به سمت فرند رفت ولي صورتش همچنان به 
سمت بالا بود. »از این که در هر 7 ساعت باید بیشتر از 5 ثانیه ی با ارزشم را با تو هدر 
بدم، مي خوام منفجر بشم. زمان با ارزش من بیشتر از این نباید صرف شنیدن یاوه های 
تو بشه.« صورتش را از لاندا4 برگرداند، کمي خم شد و با کف دست زد پشت فرند و 
ادامه داد: »ببینم چي کار مي کني. منم مطمئنم که موفق مي شیم.« و بي درنگ به 
سوی لاندا4 که حالا پشت سرش مي خزید برگشت و با صداي بلند طوري که همه 
بشوند داد زد: »تو دیگه اجازه نداري پا توی آزمایشگاه من بذاري.« لاندا 4 صورتش 
را نزدیک صورت او برد و آهسته و ریز شروع به خندیدن کرد ولي بعد خنده اش چنان 
اوج گرفت که همه ی دندان هاي اره اي اش نمایان شد. در این زمان بود که سر همه ی 
و  را عقب کشید  انزجار صورتش  با  ام سي2  آنها چرخید.  به سوی  آزمایشگاه  پرسنل 

همان طور که بادمش شلاق وار برکف آزمایشگاه مي کوبید از آنجا خارج شد.

.2
با  برسد  جلسه  به  تا  مي پیچید  سو  همه  به  شیشه اي  کانال هاي  در  که  همان طور 
خودش فکر کرد دیگر زمان آن رسیده که هر طور شده با تکمیل پروژه اش همه را 
سرجاي شان بنشاند، ولي چه طور؟! خودش هم درست نمي دانست. به طور عجیبي حس 
دردناکي  طور  به  قدم  این  ولي  نمانده.  بیشتر  قدم  یک  نهایي   پیروزي  تا  که  مي کرد 
طولانی و سخت می نمود. 3 ثانیه بعد در سالن جلسه پشت میز چندوجهي نامتنظمي 
تأیید  را  حضورش  شدن شان  روشن  با  عدد  و  حرف  یک  روبه رویش  که  بود  نشسته 

مي کردند.
شماره هاي دیگر میز خاموش بودند. ام سي2 دمش را که مثل فنري پشتش جمع 
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شده بود از هم باز کرد و با نوک آن شروع کرد به زدن روي میز و زیر لب غر زد: 
 C180 .همیشه باید 5 ثانیه دیر کنند.« به حرف و عدد درخشان روي میز خیره شد«
شماره ی پرسنلي اش بود که مدام به او چشمک مي زد، انگار که می خواست لحظه  ای 
فراموش نشود. این شماره همیشه خودش را به او تحمیل کرده بود. حتی می خواست به 
زور وارد تک تک سلول هاي مغزش شود. پس اول باید او را سرجایش مي نشاند. ام سی 2 
دمش را با فشار روي حرف C حرکت داد، مثل این که مي خواست آن را روي بدنه ی 
میز کنده کاري کند و زیر لب گفت: »تو دیگه به ما زور نگو. چرا باید با سرعت تو خلق 
ببینیم؟! عمل کنیم دوباره خلق کنیم و لابد آخر سر  بشیم؟! و با سرعت تو آموزش 
معدوم بشیم؟! تو از ما چي مي خواي؟! بدجوري توي کله ی ما رفتي و بیرون نمی یای. 
کي مي تونیم تو رو راضي کنیم تا دست از سرمون برداري؟!« ام سي2 همان طور که 
دندان هایش را به هم مي سائید رفت سراغ عدد 180 که با دمش آن را له کند، با خودش 

گفت: »مدل 180 که انتظارات بشر را برآورده نکرد.«
جلسه  در  پرسنل  همه ی  تقریباً  بود،  پرسنلي اش  شماره  درگیر  ام سي2  که  زماني 
ما  دانشمند  جوان ترین  معمول  »طبق  آورد:  خود  به  را  او  صدایي  بودند.  شده  حاضر 
زودتر از همه درجلسه حضور یافتند.« دم ام سي2 مثل گلوله اي پشت سرش جمع شد. 
C1 بود با موهاي سفید بافته شده اش که انتهاي آن پشت میز گم شده بود، با لبخندي 

روي لب هاي سرخ و بسیار باریکش که با صداي مردانه اش هیچ تناسبي نداشت. او در 
حقیقت اولین دوجنسیتي آزمایشگاهي به  شمار مي رفت و نیز جزء دارنده ی اولین ژن 
طول عمر طولاني و بعد از او تقریباً همه اعضاي برج مرکزي این ژن را به ارث برده 
بودند. او بین اعضاء احترام ویژه اي داشت و شاید مهم ترین عاملي که به او قدرتي توأم 
با احترام می بخشید، این بود که همه این سیاره را بیشتر متعلق به او مي دانستند چون او 
جزء موسسین اصلي این سیاره ی علمي بود. برای همین »C1« صدایش مي کردند. »و 
باز طبق معمول، حضور آخرین عضو را با 5 ثانیه تأخیر خوش آمد مي گیم.« C1 وقتی 
این حرف را با لحن کشداري مي گفت کوچک ترین نگاهي به لاندا 4 نکرد که داشت 
 C1  می نشست. لاندا 4 هم بدون توجه به حرف هاي C179 در کنار رئیس برج مرکزي

لبخند مرموزی به C179 زد و شروع کرد در گوش او پچ پچ کردن.
ام سي2 نتوانست از حرف هاي او چیزي بشنود، فقط دید C179 سرش را به علامت 
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مخالفت با لاندا4 با اخم به چپ و راست تکان داد بعد هم دست لاندا 4 را که در حال 
نوازش ران سربي رنگ و براقش بود با تندي پس زد. گوش هاي تیز و بلند C179 که 
یک زن تک جنسیتي بود به همه طرف مي چرخید و صداي پچ پچ هایي که از اطرافش 
ام سي2 چشم دوخت،  به  و  بلند کرد  را  بي مویش  C179 سرکاملًا  را می شنید.  مي آمد 
ام سي2 صورتش را به سمت دیگري چرخاند و در کمال تعجب C1 را دید که او هم 

درحال تماشاي آن دو نفر بود.
از دست و پا زدن هاي لاندا 4 مي شد به راحتي حدس زد که C179  چه مي خواهد به 
ام سی 2 بگوید. او هم خودش را آماده  کرده بود تا جوابش را بدهد و از لاندا 4 برای ایجاد 
بي نظمي و اتلاف زمان در آزمایشگاهش شکایت کند. ولي در کمال تعجب C179 بحث 
اصلي جلسه را شروع کرد و از او خواست تا درباره ی چگونگي روند پیشرفت پروژه ی 
دومش که در واقع ادامه ی پروژه ی اولش بود صحبت کند. ام سی2 نمی خواست روي 
پروژه هایش اسم بگذارد. پروژه ی اولش جنجال بزرگی در دو سیاره ی دیگر، بخصوص 
سیاره ی قطبی به پا کرده بود. وقتی C1 از او خواسته بود برای این پروژه نامي انتخاب 
کند گفته بود: »اونا که برتر از ما نیستند. مثل خود ما مي تونند یک عدد رو برای اسم 
یدک بکشند.« حالا پروژه ی دومش برخي را مشتاق و اکثریت را مضطرب کرده بود. 
نگاهش همه ی  باز هم  برانداز کرد و مطمئن شد که  تمام  با دقت  را   C179 ام سی 2، 
وجود او را می سوزاند. همین روزها با تکمیل پروژه اش C179 مقام خودش را از دست 
مي داد و به قعر گمناهي سقوط مي کرد؛ همراه با خالق دیوانه اش لاندا4 که می دانست 
هیچ کس به حرف هاي دیوانه اي مثل او اهمیت نمي دهد چه برسد به سوپرمدلی مانند 
C179. خیالش راحت که شد با نوک دمش به مرکز میز جلسه زد. در مرکز میز دوایر 

را  از دل خود موجودي  و  به دور خود چرخیدند  متحدالمرکز بي شماري شبیه گرداب 
بیرون دادند که شبیه مارمولکی عظیم الجثه بود. همه ی سطح بدن لزجی این موجود را 
فلس هاي نرم صورتي رنگ پوشانده بود با دست و پای کوتاه و موهای سبز رنگی که تا 
روی باسن های برآمده اش رسیده بود. موجود مارمولکی شکل پشت به C179 و روبه روي 
خالق خود ام سی 2 ایستاده بود و با هر دم و بازدمش بخاری را نم نمک از زیر فلس هایش 

بیرون مي داد که بوی تند شکلات داغ می داد.
C179 با صداي بلندي گفت: »زیاد تفاوتي با نوع اول تون نداره.« ولي با چرخیدن 
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به جلو خم  ام سي2  را خورد.  بقیه ی حرفش  او  به سمت  پستان  بدون  مارمولک  این 
شد و با صدایي بلندتر از C179  گفت: »با پوست مرطوب و چسبنده اش و بویي که به 
شدت محرک قواي جنسیه از داشتن خیلي چیزها بي نیازه.« در حالي که نگاهش را 
به سینه های C179 دوخته بود ادامه داد: »تریلیون ثانیه است که زنان ما از شر عادت 
ماهانه و زائیدن خلاص شده اند، همه ی بچه ها در آزمایشگاه تولید مي شن و نیازي به 
شیر دادن هم ندارند. پس زن ها چه نیازي دارند به سینه هایی اون هم با سه نوک.« و 

سه انگشتش را به علامت عدد 3 بلند کرد و نشان حاضرین داد.
به نظر می رسید. لاندا 4 آهسته گفت:  بود ولي آشفته  این که ساکت شده  با   C179

توی  که  درسته  مي فهمم.  من  نمي فهمي.  تو  رو  نیازش  مي ري.  تند  خیلي  »هیش. 
سیاره ی قطبي، پروژه ی تو یه کم سروصدا کرده، ولي مدل اون هنوزم بین دوجنسیتي ها 
و مردم سیاره ی گرمسیري حرف اولو مي زنه. یکي از جذابیت هاي C179 همین طراحی 
سینه هاشه اما تو نمی فهمی. پس بهتره درباره ی چیزی که کم ترین درکی ازش نداری 
حرف نزنی. C179 جنسیت داره، مثل پروژه های بی خاصیت تو نیست. با پروژه هاي تو 
چی کار مي شه کرد؟!  فقط مي شه مردمو یه کم داغ کرد و یاد شکلات انداخت. این طور 

نیست نابغه؟!«
 C180 ام سي2 شانه هایش را عقب برد و با لحنی خشک و رسمي گفت: »در اینجا من
اینجا آزمایشگاه نیست که هر غلطي دلت بخواد بکني.« و نگاهش را سریع  هستم. 
روي بقیه ی اعضا چرخاند و مثل همیشه حس کرد چه قدر آنها دور از او نشسته اند. پس 
بلندتري گفت: »روي ماده ی اون داریم کار مي کنیم. بوهایي که  با صداي  بي اختیار 
از خودش ترشح مي کنه نرها و دوجنسیتي ها و حتي ماده ها رو به سمت خودش مي 

کشونه.« 
لاندا 4 با پوزخندی گفت: »منظورت از نر و ماده، احتمالًا باید زن و مرد باشه. ام 
سي2! ما هنوز  کاملًا حیوان نشدیم. در ضمن من که تا این ثانیه هیچ نوع جنسیت داری 

در آزمایشگاه تو ندیدم.« ام سي2 اخم کرد و سرش را پایین انداخت.
»ثباتش چي؟ ثبات داره؟! جنسیتم که نداره، C179 به خاطر ثبات و جنسیت شه که 
این  مي خواي  نکنه  کرده.  خودش  دیوانه  رو  همه  اون  شده،  مرکزي  سیاره ی  رئیس 


